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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مسئله هشتم تحریر الوسیله

امام خمین(قدس سره) در مسئله هشتم مفرماید: «لو حج ندباً باعتقاد أنه غیر بالغ و بان بعد الحج خلافه أو باعتقاد عدم
الاستطاعه فبان خلافه، لا یجزی عن حجة الاسلام عل الاقوی الا اذا امن الاشتباه ف التطبیق»[1]؛ اگر كس به اعتقاد این كه

بالغ نیست یك حج را به عنوان حج استحباب انجام بدهد و بعد از حج روشن شود كه این اشتباه كرده و در زمان حج بالغ بوده
یا فر مكرد مستطیع نبوده و نیت حج استحباب كرد، بعد از آن كه حجش تمام شد، اموالش را بررس كرد و ملاحظه كرد كه

در ایام حج مستطیع بوده، حال بحث این است كه آیا این حج كه به اعتقاد این كه بالغ نیست اما واقعاً بالغ بوده یا به اعتقاد
این كه مستطیع نیست، اما واقعاً مستطیع بوده، به نیت استحباب انجام داده، مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

مرحوم امام مفرماید: «لا یجزی عن حجة الاسلام عل الاقوی»؛ این مجزی نیست، بعد یك استثنای زده و مفرماید: مر این
که مسئله از باب اشتباه در تطبیق باشد (كه این را توضیح خواهیم داد)، اما مرحوم سید در عروه اجزاء را اختیار نموده و

مفرماید: اوجه همین اجزاء است.[2] عجیب این است كه مرحوم امام در عروه در اینجا حاشیهای ندارند. مرحوم خوئ نیز قائل
به عدم اجزاء است، اما در اینجا حاشیهای ندارند.

نته شایان ذکر آن که کسان که محشین عروه هستند، اگر نسبت به یك مسئلهای حاشیهای نزنند، به این معناست كه رأیشان
موافق با رأی صاحب عروه است. در اینجا فقط مرحوم بروجردی و مرحوم گلپایان مفرمایند: «محل تأمل و اشال»[3]، اما
باز فتوای به عدم اجزاء ندادند. به هر حال، مرحوم سید درباره شخص كه واقعاً بالغ بوده اما خیال مكرد بالغ نیست و چون
خیال مكرده بالغ نیست، به نیت الاستحباب حج را انجام داده یا آن که خیال مكرد مستطیع نیست، اما واقعاً مستطیع بوده

است، مفرماید این حج مجزی از حجة الاسلام است، اما مرحوم امام در متن تحریر مفرماید: «لا یجزی عن حجة الاسلام».

دیدگاه مرحوم حیم در مسئله

مرحوم حیم در مستمسك مفرماید: اشال در اجزاء متواند دو وجه داشته باشد؛ یعن دو وجه وجود دارد كه هر كدام خود
منشأ برای عدم الاجزاء است.

وجه اول: این است كه مبنای ما این باشد كه حج واجب، حج مستحب، حج بالغ، حج صب، حج تمتع، حج قران، اینها حقایق
مختلفه متباینه است؛ یعن بوئیم اینها هر چند صورت و ظاهرشان ی است، اما به حسب واقع حج واجب یك حقیقت دارد،

حج مستحب یك حقیقت دیری دارد، همان گونه كه در نماز واجب و نماز مستحب، در نماز ادا و نماز قضا، در نماز ظهر و در
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نماز عصر قائل مشویم به این كه حقایق متباینه دارد.

وقت دارای حقایق متباینه شد حجة الاسلام یك حقیقت دارد، حج مستحب یك حقیقت دیری، پس هنام که این شخص، نیت
حج مستحب كرد اصلا از نظر عمل خارج آن حقیقت كه مربوط به حجة الاسلام است، در عالم خارج واقع نشده، به آنچه

موجود است مصداق برای حجة الاسلام نیست تا بخواهد مسئله اجزاء مطرح شود؛ چه آن که اجزاء جای است كه بوییم این
عمل خارج مصداق است برای حجة الاسلام و عنوان حجة الاسلام بر آن صدق مكند و به همین خاطر مجزی است. مثل این

كه بوئیم كس نماز خوانده، آیا نماز مجزی از حج است؟! نه؛ زیرا بر نماز، حج صدق نمكند، یا كس روزه گرفته روزه كه
مجزی از نماز نیست.

در مقابل این مبنا، دیدگاه دیری است و آن این که حقیقت این افعال ی است و آنچه موجب تمایز بین آنهاست، این عناوین
است، نیت وجوب، نیت استحباب.

بدینسان باید توجه داشت که در اینجا دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: یك مبنا این كه حج واجب با حج مستحب گرچه صورتش
ی است، اما واقع و حقیقتش مختلف است، حقیقت حج واجب غیر از حقیقت حج مستحب است، همان طوری كه دو ركعت

نماز واجب با دو ركعت نماز مستحب تمام خصوصیات ظاهریاش ی است، اما حقیقتش را بوئیم مختلف است.

مبنای دوم آن است كه اینها حقیقتشان ی است، منته ی را نیت وجوب مكنیم و ی را نیت استحباب، ی را نیت نماز
تواند نیت ادا یا قضا كند ولرا م چهار ركعت كس است. مثلا را نیت نماز عصر وگرنه حقیقتش ی كنیم، یصبح م

حقیقتش ی است.

حقایق متباینه دارد، اگر حقایق متباینه دارد دلیل گویند حج واجب و حج مستحبم پذیرند؛ یعنمشهور دیدگاه نخست را م
مشود بر این كه ما قائل به عدم اجزا شویم؛ زیرا این كس كه حج مستحب را نیت كرده و آن فعل را كه آورده به عنوان

مستحب، حقیقت فعل او، حقیقت حج واجب نیست، وقت حقیقتش حقیقت حج واجب نیست، مصداق حج واجب نیست و این
نمتواند عنوان حجة الاسلام داشته باشد و اصلا «لا معن للاجزاء». این وجه اول برای عدم اجزاء است.

وجه دوم: در اینجا این شخص نیت استحباب را كرده؛ یعن نیت امتثال امر وجوب را نرده و چون نیت امتثال امر وجوب را
نرده، مجزی نمباشد. به بیان دیر، حت طبق این مبنا كه اینها حقایق واحده هستند، باز اجزاء معنا ندارد؛ زیرا این شخص

نیت استحباب كرده و چیزی كه نیت استحباب است، چونه متواند مجزی از واجب شود و حال آن که ما نیاز به نیت امتثال
امر وجوب داریم. بنابراین، چون این شخص نیت امتثال امر وجوب را نرده ،لذا امتثال امر وجوب محقق نشده، پس آن امر به

قوت خودش باق است.

به عبارت دیر اگر كس از مرحوم حیم سؤال كند كه بین وجه اول و دوم چه فرق است؟ مگوییم اولا، وجه اول طبق مبنای
حقایق متباینه است و وجه دوم طبق مبنای حقیقت واحده است. ثانیاً، در وجه اول محطّ اشال خود آن فعل خارج است

(مگوئیم نام این فعل حجة الاسلام نیست)، اما در وجه دوم محط اشال روی نیت است (مگوئیم نیت برای اجزاء امتثال امر
وجوب لازم است و در اینجا امتثال امر وجوب نشده است).

اگر گفته شود که در اینجا بوییم انقلاب صورت مگیرد، در پاسخ مگوییم در اینجا بعد از این كه عمل حج تمام مشود،
کشف مشود از این که این شخص هنام عمل مستطیع بوده و اینجا جای بحث انقلاب نیست؛ زیرا بحث انقلاب در اثنای عمل

است؛ یعن اگر اثنای عمل بلوغ پیدا كرد، مگوئیم انقلاب فعل حجة الاسلام پیدا مكند.



روایت اخلاق از امام کاظم(عليه السلام)

امام کاظم(عليه السلام) خطاب به هشام مفرماید:

«یا هشَام من سلَّطَ ثََثاً علَ ثََثٍ فَانَّما اعانَ علَ هدْم عقْله»[4]. از جمله نات كه در روایات امام كاظم(عليه السلام) زیاد به
چشم مخورد، مسئله عقل و تعقل است، وقت كس یك مرور اجمال كند بر این روایات، با این مطلب زیاد برخورد مكند. در
این روایت حضرت مفرماید: اگر كس سه چیز را بر سه چیز مسلط كند، این خودش با دست خودش عقلش را از بین برده و

باز این خودش چقدر سنین است؟ انسان خودش سبب بشود عقلش را از بین ببرد، این واقعاً نهایت خسران است انسان
خودش كمك كند بر نابودی عقل خودش. حالا این سه چیز چیست؟

1. «من اظْلَم نُور تَفَرِه بِطُولِ امله»؛ کس كه نور فر را با طولان بودن آرزو خاموش و تاریك مكنند. بعضها گاه اوقات
مگویند چطور فر كنیم؟ اولا آدمهای دنیاطلب خیل اهل فر نیستند، فری كه اینجاست نه این كه انسان نقشه بشد برای
ثروت اندوزی و طمع دنیا و مقام، این فری كه در اینجاست همان فری است كه «تفر ساعة خیر من عبادة سبعین سنة»،

نور این فر را آرزوهای طولان خاموش مكند. لذا از چیزهای كه انسان باید در خودش از بین ببرد و بمیراند، مسئلهی آرزو و
آرزوهای طولان است، اصلا انسان عاقل نمگذارد در وجودش آرزوهای مادی پیش بیاید.

من مثلا درس مخوانم كه به فلان منصب برسم، آرزویم این باشد كه یك روزی مردم از من تقلید كنند، آرزویم این باشد كه یك
روزی بشوم قطب جهان اسلام. حالا مرتب تنزل كنیم و پائین بیائیم، آرزویم این باشد كه بشوم رئیس جمهور، وزیر، آرزوی اینه

من اموال فراوان داشته باشم، قدرت و منت پیدا كنم. اینها آرزوهای طولان و چیزی است كه عقل انسان و نور فر انسان را
خاموش مكند. نمگذارد آدم درست فر كند آن فری كه نورانیت در آدم ایجاد مكند.

لذا تا آرزو به سراغ آدم مآید، زود باید همان جا مقابله كند بوید: الحمدله كه ندارم! الحمدله كه من این منصب را ندارم!
الحمدله. یا به خدا واگذار كند و بوید خدا هر چه داد به همان قانع هستم. یك وقت هست كه یك روحان خیل خیل ملا فقط

امام جماعت یك دِه و روستای مشود که البته از یك جهت خسارت است و از این جهت باید ناراحت باشد كه یك كس زحمت
علم فراوان كشیده و باید الآن فقیه تربیت كند، بعد بشود امام جماعت یك روستا!

من یادم مآید مرحوم والدمان رضوان اله تعال علیه گاه اوقات به بعض از علمای كه در بعض از بلاد بودند وآنجا
حوزهای نبود، مورد استفاده علم قرار نمگرفتند، ایشان مفرمود من خیل تأسف مخورم كه وجود شما تعطیل شده، شما
باید مجلس درس داشته باشید و شاگرد تربیت كنید، این خوب است، ول حالا اگر كس شرایط و گردش روزگار به اندازهای
شد كه امام جماعت است، اما نذارد آرزوهای كه من چرا به فلان مقام نرسیدم، چقدر ما از این علما داشتیم، البته به شما

عرض كنم اینجور موارد خدا به یك نحوی هم جبران مكند، پس این یك مطلب كه نذاریم آرزوهای طولان در وجود ما ریشه
بدواند.

2. «و محا طَرائف حمته بِفُضولِ كَمه»؛ حمتهای ظریف خودش را با كلمات اضافه محو کرده و از بین مبرد و نابود
مكند. این هم از چیزهای است كه باید در خودمان خیل كار كنیم، تا متوانیم حرف نزنیم، البته كار خیل مشل است،

وت داشته باشم، ولمت و سل است، صمش نزنم! خیل ذارد بر این كه هیچ حرفبیند بنا را برا م یك كس انسان وقت
بالأخره باید خودمان را تربیت كنیم، بزرگان را دیده بودم كه معدن فقه بودند اگر در یك جلسهای ی دو ساعت از ایشان سؤال

نمكردی حرف نمزدند. وقت هم سؤال مكردی مثل اینه یك كتابخانهای به روی آدم باز شده، شروع مكردند به جواب
دادن.



این روایت مگوید انسان با فضول كلام، چشمههای حمت درونش را مبندد قلب آدم، خدا عنایت كرده به قلب انسان و به
نفس انسان كه این وقت نوران شد مجوشد و كلمات گهربار از زبانش بیرون مآید كه گاه اوقات ی از این كلمات یك

جامعه را هدایت مكند. دیدید گاه اوقات، البته در بین مردم هم معروف است كه فلان حرف نمزند و نمزند و وقت حرف
مزند حرفش در هست. این نفس است، این نفس را اگر عادت دادیم به این كه حرفهای اضاف بزنیم، حرف دنیا، حرفهای

دیران.

این فضول كلام حرفهای زائد مباح را مگیرد تا حرفهای زائد حرام را، همه را مگیرد. ما گاه اوقات غیبت مكنیم، تهمت
كنیم نهایتش این است كه گناهر هم مدهیم، فزنیم و نسبت محرف م بریم، پشت سر كسرا م زنیم، آبروی كسم

كردیم و بعد هم باید از او حلالیت بطلبیم، نه آقا همین غیبت، غیر از جنبههای اخروی، غیر از این كه آن آدم بر تو یك حقّ پیدا
مكند، غیر از اینها بزرگترین ضربه را به نفس خودمان زدیم، جلوی اینه این نفس بجوشد را مگیریم، جلوی اینه حمت از

این نفس ما بر زبان ما جاری شود كه یك حرف مزنیم كه بنشیند در اذهان و نفوذ كند مگیرد.

چطور گاه اوقات دیدید یك خطیب یك ساعت حرف مزند خیل با سجع و قافیه و اشعار و ... آدم از صدایش هم خوشش
مآید، ول صحبت او كه تمام مشود انار كأن لم ین، هیچ. این برای این است كه از نفسش برنخواسته، این زبانش عادت

كرده و همینها را مطرح مكند مثل یك ضبط صوت كه قرآن بخواند، نفس او الآن فعال نیست. ما طلبهها باید اینقدر كار كنیم و
این نفس ما، این برای خودمان در درجه اول خوب است، شما ببینید این كه در روایات داریم «من اخلص له اربعین صباحا

جرت ینابیع الحمه من قلبه عل لسانه»، انسان گاه اوقات این چیزها را متوجه مشود، حرف هم نمزند، این «جرت ینابیع
الحمه من قلبه عل لسانه»، یعن این قلبش یك جوشش پیدا مكند مطلب را به او مفهماند، حالا در علم، زندگ یا هر چه

مخواهد باشد. عرض مكنم فضول كلام قفل زدن بر در نفس است و بر توشه نفس است، چه ضربهای از این بالاتر.

خاموش كند، آدم سومین چیز این است كه انسان نور عبرت خودش را با تمایلات نفسان ،«هاتِ نَفْسوبِشَه هتربع نُور 3) «َطْفَا
كه گناه مكند عبرت پذیر نیست، نه اینه عبرت پذیر نیست دائماً نور عبرت خودش را خاموش مكند.

دیروز ی از آقایان از من پرسید چطور مشود بعض از انسانها حاضر نیستند یك گناه كوچك كنند، امان ندارد دروغ
بویند ول حاضرند قتل انجام بدهند، این سؤال خیل خوب و مورد ابتلا و مهم است، حالا من به آن مقدار ناچیزی كه بلد

بودم گفتم ببینید نفس انسان در هر مسیری كه انسان در این مسیر كنترلش نند به شدت جلو مرود، حالا فرق نمكند در یك
مسیر دروغ گفتن جزئ را حاضر نیست و كنترلش كرده، اما در مسیر قتل نفس را عادت داده برای اینه این كار را انجام بدهد،
در خوراك به پرخوری عادت كرده كه مذموم هم هست، شهوات نفس موجب این مشود كه نور عبرت در انسان خاموش بشود.

در نتیجه ما باید تمایلات نفسان را مقابله كنیم، اگر نفس انسان تمایل به یك امری پیدا كرد انسان محم جلویش بایستد، البته
كار مشل است كار آسان هم نیست.

امام كاظم علیه السلام مفرماید كسان كه این كار را مكنند (یعن نور فرشان را با آرزوهای طولان خاموش مكنند،
َلع اهوانَ هعا انَّماَبرند)، «فكنند، عبرت خودشان را با شهوات از بین ممتهای كلام شان را با فضول كلامشان نابود مح

هدْم عقْله و من هدَم عقْلَه افْسدَ علَیه دِینَه و دنْیاه»؛ این با هوای نفس رفته به جن نفس، این خیال مكند، آدم شهوتران خیال
مكند عاقل است، آدم شهوتران دیوانه زنجیری است، حالا هر شهوت كه باشد، آدم شهوتران عاقل نیست آدم كه آرزوی

طولان دارد عاقل نیست، آدم كه حرف زیاد مزند عاقل نیست و لذا در روایات دیر دارد: «من كثر اللام قل عقله»، عقل را
نابود كرده است.

قْلَهع دَمه نم فرماید: «وبیان م كند و بعد حضرت كبرای كلاست، راههای نابودی عقل را بیان م روایت جالب این خیل



افْسدَ علَیه دِینَه و دنْیاه»، این خیل انسان را ملرزاند، كس كه عقل خودش را از بین ببرد، دین و دنیای خودش را نابود كرده،
این خیال مكند در دنیا به جای مرسد، حالا اگر یك روز و یك سال و پنج سال و ده سال و چهل سال یك لذتهای ظاهری

دنیوی هم داشته باشد، اما هم دنیای خودش را نابود كرده و هم آخرت خودش را نابود كرده، هم دین و هم دنیای خودش را.

ما برای این كه دینمان حفظ شود، امام(عليه السلام) مفرماید كس كه دنبال سلامت دینش هست از خدا بخواهد عقل او را
كامل كند، واقعاً وقت نمازمان تمام مشود سر به سجده مگذاریم اول نوئیم خدایا پول به ما بده، قرضهایمان را ادا كند،

مریضمان، البته اینها باید باشد، ول در رأس همه اینها خدایا به ما عقل بده، یك لحظه این عقل را از ما نیر، دائماً بر نورانیت
عقل ما بیفزا، این بر حسب این روایات كلید حل بسیار بله همهی رذائل اخلاق است.

خداوند به همه ما عقل كامل عنایت بفرماید.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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